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انسان آزاد آفريده شده است

انسان آزاد آفريده نشده است
آزادى نسبي است‌
در جامعه دینی چون انسان با کمال آزادی، دین را پذیرفته است هر نوع محدودیت دینی برای او خلاف انتظار نیست و هر نوع قید و بند در زندگی از مجرای خودمختاری او عبور می‌کند، در این صورت مخالفت با این نوع محدودیت‌ها، نوعی مخالفت با آزادی و خودمختاری انسان است.
و در جامعه غیر دینی هم از محدودیت‌های اجتماعی که زاییده‌ی حکومت اکثریت است، گریزی نیست و این محدودیت نیز به نوعی از مجرای خودمختاری عبور کرده و به دست و پای او بسته می‌شود، زیرا دموکراسی ‌را پذیرفته است.
در اسلام، «آزادى» ريشه‌ى الهى دارد. خودِ اين، يك تفاوت اساسى است و منشأ بسيارى از تفاوت‌هاى ديگر مى‌شود.
در فرهنگ غربى چون ارزش‌هاى اخلاقى نسبى است، به همین دلیل «آزادى» نامحدود است. شما كه به يك سلسله ارزش‌هاى اخلاقى معتقديد، حق نداريد كسى را كه به اين ارزش‌ها تعرّض مى‌كند، ملامت كنيد چون ممکن است او معتقد نباشد.
اما در اسلام، ارزش‌هاى ثابتى وجود دارد و «آزادى» با اين ارزش‌ها محدود مى‌شود.

در غرب، حدّ آزادى را مرزهای مادّى تشكيل مى‌دهد. 
به‌عنوان مثال تبليغات به نفع فاشيسم ممنوع است و اینجا آزادی بیان محدود می‎شود ولی تبليغات برای عريان‌گرى آزاد اشت.
اما در اسلام، آزادى، علاوه بر آن حدود مادّى، مرزهاى معنوى هم دارد.
اگر كسى عقيده‌ى گمراهى دارد، این به خودش مربوط است. اما اگر بخواهد دیگران را هم گمراه كند، اين‌جا آزادى محدود مى‌شود.
آزادىِ دروغ‌گويى نيست. آزادىِ شايعه‌پراكنى نيست.

آزادى معنوى‌
انسان از نظر باطن و روح ‌ ممكن است يك آدم آزاد باشد و ممكن است يك آدم برده و بنده باشد؛ يعنى ممكن است انسان بنده حرص خودش باشد، اسير شهوت خودش باشد، اسير خشم خودش باشد، اسير افزون‌‌طلبى خودش باشد و ممكن است از همه‌ي اين‌ها آزاد باشد.
اين آزادى همان است كه در زبان دين «تزكيه نفس» و «تقوا» گفته مى‌شود.
وابستگى آزادى اجتماعى به آزادى معنوى‌
آيا ممكن است بشر آزادى اجتماعى داشته باشد ولى آزادى معنوى نداشته باشد؟

يعنى بشر اسير شهوت و خشم و حرص و آز خودش باشد ولى درعين حال آزادى ديگران را محترم بشمارد؟

آيا بشر قديم كه آزادى و حقوق ديگران را محترم نمى‌شمرد از اين جهت بود كه قوانينش اين‌طور وضع شده بود، كه تا قانون را عوض كرديم ديگر تمام بشود؟ مانند قوانين قراردادى كه بشر مى‌گذارد؛ به‌عنوان مثال در آمريكا بگويند قانون بردگى ملغى‌، همين‌كه گفتند قانون بردگى ملغى‌، ديگر واقعاً بردگى ملغى‌ شد؟ يا شكل و فرمش عوض شد، محتوا همان محتواست؟ آيا علت اين‌كه بشر قديم آزادى و حقوق را محترم نمى‌شمرد طرز تفكر فلسفى‌اش بود؟ هيچ‌كدام از اين‌ها نبود، فقط يك چيز و آن منفعت‌طلبى بود.
على عليه‌السلام مى‌فرمايد:
«تقواست كه بشر را از هر بندی آزاد مى‌كند». (غررالحكم ص272 ـ مضمون)
«به وسيله‌ي تقوا براى خود مصونيت درست كنيد». (نهج‌البلاغه ص284 ـ مضمون)
بشر خانه مى‌سازد، به دور خانه‌اش ديوار مى‌كشد. براى اين‌كه خود را از سرما و گرما حفظ كند، براى آن‌كه لوازم زندگى خود را در محيط امنى بگذارد. زندگى خود را محدود مى‌كند به اين‎كه غالباً در ميان يك چهار ديوارى معين بگذرد. حالا آيا خانه و مسكن براى انسان محدوديت است و منافى آزادى اوست يا مصونيت است؟
تقوا هم براى روح مانند خانه است براى زندگى و مانند جامه است براى تن.
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